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سلاح مقاومت و چشم انداز آینده
اگرچــه به نظر می رســد گروه هــای مقاومت در یــک اقدام  

سیاســی با ادغام در ســاختار نظامی دولت عــراق موافقت 
داشــته باشــند، دولت لزوما تا قبل از خروج نیروهای ائتلاف 
قادر به خلع سلاح یا کنترل سلاح آنان نخواهد بود؛ زیرا میان 
محدودیت هایــی که قانون اعمال می کند با زمــان اجرای قانون، فاصله 
وجود خواهد داشت. پیش بینی های لازم: اگر سازوکار توافق شده ای برای 
ادغام نیروهای مقاومت عراق، مانند چگونگی سازماندهی، نظام حقوقی 
و مالی و نحوه اعمال تصمیم گیری های نظامی آنان، صورت نگرفته باشد، 
فــورا در چنین وضعیتی اوضاع پیچیده  تر خواهد شــد. خروج آمریکایی: 
خروج آمریکا از عراق ممکن اســت سیاستی از سوی دولت برای تسریع 
در کنترل ســلاح باشــد، درحالی که شــرایط جنگــی در منطقه همچنان 
گروه های مقاومت را ناچار به حفظ سلاح خواهد کرد. با این حال، به نظر 
می رســد خروج نیروهای آمریکایی از عراق منجر به کاهش سطح تهدید 
و خطرات و خطرات ناشــی از آن باشد. ممکن اســت نیروهای مقاومت 
با گفتمــان جدیدتری، با این مضمون که حفظ ســلاح برای محافظت از 
عراق، ندای مقابله با تهدیدهای اســرائیل یا حتی تهدیدهای برون مرزی 
آمریکا در منطقه و خارج مرزهای عراق ضروری است، به میدان برگردند. 
به این ترتیب، به نظر می رســد دولت عراق راه درازی برای کنترل ســلاح 
مقاومــت و اعمال مصوبات خود در حوزه هــای امنیتی و نظامی پیش رو 
داشــته باشــد. همین پیچیدگی اوضاع را در لبنان نیز می توان مشــاهده 
کرد. اســرائیل خروج خــود از لبنــان را منوط به خلع ســلاح حزب االله 
و اعمــال حاکمیت دولت لبنان بر جنوب این کشــور عنوان کرده اســت. 
دولــت لبنان نیز همچون دولت عراق، تحت فشــار فزاینده خارجی و نیز 
برخی جریان های داخلی برای اعمــال حاکمیت خویش و تقویت نقش 
ارتش و کنترل ســلاح حزب االله روبه روست. با برگزاری بیش از هفت دور 
مذاکره ســه جانبه میان آمریکا، اسرائیل و دولت لبنان، در ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶، 
در واشــینگتن ســندی تحت عنوان توافق برای این چارچوب امضا شده 
که در آن مســئله ایجاد مناطق آزمایشی پیش بینی شده است. این امر در 
واقع گامی برای ســنجش توانایی دولت لبنان در اعمال حاکمیت بوده و 
هسته اصلی ترتیبات امنیتی محسوب می شود. بر اساس توافق چارچوب، 
ارتش لبنان پس از تأیید خلع ســلاح از سوی گروه های مسلح غیردولتی 
و برچیدن زیرســاخت آنها، مسئولیت کامل و مؤثر امنیتی در مناطق مورد 
توافــق دوطرفه خواهد بود. در عین حال، در مقابل نیروهای اســرائیلی، 
عملیات های جابه جایی و بازآرایش مرحله ای را به صورت مشروط انجام 
خواهد داد. از نظر اسرائیل، این فرایند تدریجی است و جدول زمان بندی از 
پیش تعیین شده ندارد و مرجع تشخیص آن هم خود اسرائیل است. پس 
از توقف مذاکرات در چهارم آگوست در رم، حتی تخلیه مناطق آزمایشی 
نیز پیشرفت ملموسی نداشته و مناطق جدیدی نیز برای این نقل و انتقال 
شناســایی و معرفی نشده است. به عبارت دقیق تر، دولت لبنان تاکنون بر 
اســاس چارچوب توافق دستاوردی نداشته و اسرائیل بر اساس این شیوه، 
حضور نظامی خود را در جنوب لبنان اســتمرار نداده اســت. اما ســریعا 
توافق در ایــن چارچوب را رد کرده و آن را نامشــروع و ذلت بار می داند. 
حزب االله خود را ملزم به اجرای توافقی که در آن مشارکت ندارد نمی داند 
و اساســا معادله خلع سلاح در مقابل عقب نشینی را با توجه به شناختی 
که از رژیم اسرائیل دارد، درست نمی داند. به نظر می رسد موضوع اجرای 
توافــق در لبنــان، در این چارچوب هم، نظیر کنترل تســلیحات گروه های 
مقاومت در عراق، با کندی و اختلالات گوناگون روبه روست و هر لحظه ای 
امکان برگشــت به افزایش تنش بین طرفین وجود دارد. در غزه نیز خلع 
ســلاح حماس با همان دشــواری های گروه های مقاومت مواجه است. 
حماس پذیرش خلع ســلاح خود را منوط به خروج کامل اسرائیل از نوار 
غزه می داند و در مقابل، اسرائیل هم عقب نشینی خود از غزه را موکول به 
خلع سلاح کامل حماس کرده است. حماس با شورای صلح غزه و سایر 
میانجی ها بر سر یک جدول زمانی برای خلع سلاح توافق کرده است. این 
توافق نامه شــامل ۱۵ ماده است و نقشه راهی برای مرحله بعدی در نوار 
غــزه را ارائه می دهد. این توافق نامه همچنیــن نوعی طرح اجرایی برای 
طرح صلح ترامپ محســوب می شود. جالب اســت در این باره، اسرائیل 
با اصل این توافق مخالف اســت و تأکیــد می کند آن را اجرا نخواهد کرد. 
توافق ۱۵ماده ای بر موضوع انبار کردن سلاح های حماس، نه انهدام و نیز 
تحویل آن به کمیته تکنوکرات فلسطینی برای اداره غزه اشاره دارد. خلع 
سلاح حماس و خروج اسرائیل از غزه یک فرایند موازی و مبتنی بر توافق 

عملیات نظامی ایجاد می کند.
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید

جواد مجابی، نویسنده و روشنفکر مطرح معاصر درگذشت

زندگی و مرگ در وطن
شادخویی و تاریخ نگری جواد مجابی

فرهنگفرهنگ

 شــرق: جواد مجابــی از چهره هــای چندوجهــی فرهنگ، 
ادبیات و هنر ایران بود که مانند بســیاری دیگر از نویســندگان 
و هنرمندانی که در دهه چهل به عرصه آمدند، در ســال های 
حیاتش در عرصه های مختلف هنری و ادبی سرک کشید و در 
آثار و فعالیت های مختلفش تصویــری از زمانه ای که در آن 
زیســت به دست داد. مجابی در ســال ۱۳۱۸ در قزوین متولد 
شد و در بیست وپنج سالگی اولین دفتر شعرش را منتشر کرد. 
او بیش از شــش دهه در فضای فرهنگی و ادبی ایران حضور 
داشت و به عنوان شــاعر، داستان نویس، روزنامه نگار، نقاش، 

منتقد ادبی و هنری و طنزپرداز شناخته می شود.
دهه چهل در فضای فرهنگی و سیاسی ایران دوره ویژه ای 
اســت و اغلب شاعران و نویســندگان و هنرمندانی که در این 
دهه شــروع به فعالیت کردند، خود را محــدود به قلمرویی 
خاص نمی دانستند و در پی پیوند با بستر اجتماعی و سیاسی 
پیرامون شــان بودند. مجابی ســال ها پیش در گفت وگویی با 
«شرق» گفته بود که با نگاه به روزگار سپری شده اش، تصویری 
نیمه رمانتیک از خود دارد که از بیست و پنج سالگی کار نوشتن 
را با شــعر شــروع کرده و پس از آن همواره با نظم و ترتیب 
در راه ناهمواری حرکت کرده که ابتدایش خواندن و نوشــتن 
بوده و انتهایش هم نوشــتن و خوانــدن خواهد بود: «این راه 
را چشم وگو ش بســته طی نکردم و یکســره خودم را به عالم 
عواطف و احساســات نســپردم، بلکه در یک جــاده بی انتها 
زندگــی کرده ام، بســیار فضاها و چشــم اندازها را نوشــته ام، 
خوانــده ام و دیده ام. در جوانی اوباشــی و قلنــدری کرده ام، 
بعد ازدواج کرده ام، در شــادی های کشورم سهمی داشته ام. 
در ســوگ عزیزان غمگین بــوده ام، از تپه هــای ریگ روان که 
بی ثبات بوده اند بالا رفته ام، در گردنه حیران ســقوط کرده ام، 
بارها مــرگ را در زندگی آزموده ام و هیچ گاه از شــادخویی و 
رندی دســت نکشــیده ام و در عین یک زندگی پرشور و شر و 
عاطفی نوعی عقلانیت هم در من بوده که به من می گفته این 
راه که می روی تنها راه نیست، بلکه راه های دیگری هم برای 
زندگی کــردن وجود دارد و من به آن راه ها هم اندیشــیده ام. 
برای همین است که اصطلاح نیمه رمانتیک را در مورد خودم 
بــه کار می برم. درواقع روحیه طنزاندیش من کمکم کرده که 
فکــر نکنم تنها راهی که باید ادامه بدهم همین راهی اســت 
که در آن هســتم. گاهی بــه راه های دیگر هــم رفته ام، مثلا 
خواسته ام قاضی یا اقتصاددان بشوم ولی دوباره به راه اصلی 
که خواندن و نوشــتن بوده بازگشــته ام و این راه تا حالا ادامه 
داشــته و الان دیگر فکر می کنم بعد از این هم ادامه خواهد 
داشــت. اما آنچه اهمیت دارد این اســت که ســعی کردم از 
آغاز، یعنی از بیست وپنج ســالگی که اولین مجموعه شعرم را 
منتشر کردم، تا الان همواره با یک نظم و ترتیب خاصی زندگی 
کنم». منظور مجابی از نظم و ترتیب، یک نظم و ترتیب درونی 
است. امروز که به کارنامه به جامانده از او نگاه می کنیم، شاید 
روند فعالیت های او نامنظم و پراکنده به نظر برسد، همچون 
کارنامه کســی که از این شاخه به آن شاخه پریده: شعر گفته، 
رمان و داستان کوتاه نوشــته، مقاله و یادداشت نوشته، برای 
کودکان قصه نوشــته، فیلم نامه و نمایش نامه نوشته، نقاشی 
کرده و در یک دوره هم روزنامه نگاری کرده. اما او خود درباره 
نظم موجود در این بی نظمی ظاهری گفته بود: «این بی نظمی 
بیرونی و ظاهری تابع یک نظم ذهنی درونی بوده که از وقتی 
نوشــتن را به طور جدی شروع کردم، در من بود و هیچ گاه هم 
از بیــن نرفت. منظورم از این نظم، اندیشــیدن درباره جهان و 
نوشتن از آن است؛ چون نوشتن یک سیستم است؛ یک سیستم 
ذهنی که شــما به عنوان شاعر و نویسنده، اگر در کارتان جدی 

باشید، در آن حرکت می کنید و به آن وفادار می مانید».
مجابی معتقد بود که نوشــتن صرفا یک کار ادبی نیست، 
بلکه نویســنده با نوشتن و انتشار آثارش وارد یک نظام فکری 

می شــود و این نظام فکری شــکلی از ارتباط گیــری با مردم 
اســت. اگرچه سانسور و عدم انتشــار منظم آثار یک نویسنده 
یا شــاعر این ارتباط را مختل می کند، اما با این حال مجابی به 
عنوان یک نویسنده و شاعر به واسطه این نظام فکری به سراغ 
انــواع گوناگونی از ارتباط با مــردم رفته بود و این ارتباطات را 
به رغم آنکه شــکل ظاهری شان با هم فرق می کند، اجزایی از 
یک مجموع نظام اندیشــگی و عاطفی مشــخص می دانست 
که «ریشــه اش در خلاقیت و شــاخه هایش در ارتباط گیری با 

جامعه است».
روزگار  از هم نســلانش  دیگــر  بســیاری  مثــل  مجابــی 
پرفرازونشیبی را سپری کرد و در دوره  پایانی عمرش که همراه 
بــا بیماری هم بــود، جامعه پیرامونش با روزگار دشــوارتری 
روبه رو بود، با این حال او هیچ گاه ناامید و افســرده نشــد و تا 
واپســین روزهای عمرش هم به فعالیت پرداخت. نمایشگاه 
نقاشــی های مجابی با نام «شب های سفید بیمارستان و من» 
حاصل همین ایام بیماری و بستری شدن او در بیمارستان بود 
و این نشــان می داد کــه او در هر وضعیتی می خواهد ســرپا 

بماند و کار کند.
با وجود تجربه های تلخ و روزهــای تیره ای که مجابی در 
دوره های مختلفی از زندگی اش پشت سر گذاشت، با این حال 
او همــواره با نوعــی از امید زندگی کــرد. او در مقدمه گزینه 
اشــعارش نوشــته بود که به رغم همــه تلخی هایی که دیده 
انسان شــادخویی اســت. این شــادخویی نه فقط در مجابیِ 
طنزپــرداز، بلکه در مجابی شــاعر و داســتان نویس هم دیده 
می شــود. او در گفت وگویی با «شــرق» دربــاره این خلصت 
درونی اش گفته بود: «تقریبا همه شاعران و نویسندگان خوبی 
که من دیدم از طنز بهره داشتند. حالا بعضی از آنها این طنز را 
در آثارشان انعکاس می دادند و بعضی نه. اما هیچ کدام شان 
آدم های عبوس، جزمــی، خودخواه و خودمحــوری نبودند. 
ولی باید بگویم در بعضی ها شــادخویی غلیظ تر است و خود 
من جزو این دســته هستم که یک مقدارش مربوط می شود به  
اینکه من با طنز آشنا هستم و یک مقدارش هم ژنتیکی است. 
من متعلق به خاندانی هســتم که بین شــان شوخی و لودگی 
یــک  امر روزمره بوده. حالا البته کوشــش زیــادی می خواهد 
که شــما آن لودگی و هجو و شــوخی های معمولی را به یک  
نوع نقد اجتماعی شــوخیانه نسبت به هســتی تبدیل کنید». 
شــعرهای مجابی حتی آن دسته از اشعارش که فضایی تیره 
و تلخ دارند با رگه هایی از این شــادخویی همراه هستند و این 

ویژگی البته در داستان های او بیشتر به چشم می آید.
وجه دیگــری از آثار مجابــی، نگاه او به تاریخ و مســئله 
قدرت اســت. او گفته بود کــه مبتلا به تاریخ نگری اســت و 
نمی تواند هیچ مســئله ای را بــدون درنظرگرفتن پیشــینه و 
تاریخ پشــت ســرش در نظر بیاورد. این ویژگی باعث می شد 
او در موقعیت هــای مختلف به این فکر کند که اگر کســانی 
چون نیمــا یا هدایت اکنون حضور داشــتند چــه می کردند. 
او در گفت گویــش با «شــرق» گفته بود که توجــه به تاریخ 
ســبب می شــود ایران نیز از همیــن منظر برایــش معنا پیدا 
کنــد: «تصمیم های مســتقل خودم را دارم ولــی درعین حال 
تاریخ همواره برایــم به عنوان یک راهنمای عقلانی و عاطفی 
مطرح اســت. در واقع تلقی و تعریــف من از مملکت هم بر 
همین اســاس اســت. من شوونیســت و ایران پرست نیستم، 
همان طورکه ادبیات پرســت هم نیســتم. معتقدم کسانی که 
بهتریــن آثار فکــری و خیالی را پدید آورده اند بــه ایران معنا 
داده اند. یعنی ایران برای من تنها نقشه جغرافی نیست و این 
را در ســال ۵۶ در مقاله ای نوشتم. ایران برای من شعر حافظ 
اســت، نگاه مولوی است، کتاب زرتشــت است و درعین حال 
خرافه هــای جــاری در بین مردم اســت و آداب و رســوم و 
قصه هایی که زنــان برای بچه هاشــان می گویند و هر چیزی 

که به نحوی به فرهنگ مردم مربوط می شــود. مفهوم وطن 
برای من مجموعه ای از اینهاســت. من بــا این حرف موافقم 
که وطن دوســت بودن لزوما در وطن ماندن نیست، بلکه زبان، 
وطن دوم آدمیزاد است و آدم می تواند همه جا خانه خودش 
را داشــته باشد. البته ترجیح می دهم همیشه در اینجا زندگی 
کنم و آن مفهوم گسترده و عمیق وطن را که ناشی از تاریخ و 
فرهنگ اســت در درون وطن داشته باشم. این مفهومی که از 
وطن متصورم تقریبا جزو جزمیت های ذهنی من است. اگرچه 

با هــر نوع جزمیتی مخالفم و به خاطــر بینش طنزآلودی که 
دارم تقریبــا به همه چیز می خندم اما آنچــه نمی توانم از آن 
عدول کنم این مفهوم از وطن است، چون فکر می کنم چطور 
ممکن اســت آدمیزاد در این دوره زندگی کند و آواز شجریان، 
ساز صبا، فیلم های کیارستمی و نوشته های هدایت و دهخدا 
را دوســت نداشته باشد. این آثار، زندگی را غنی می کنند و اگر 
کسی با آنها برخورد نکرده باشد، زندگی اش به نظر من ناقص 

مانده است».

جدول ۵۳۹۹    طراح: بیژن گورانی

حل  جـدول ۵۳۹۸

حل  سودوکو ۴۳۹۴

سودوکو ساده ۴۳۹۵

سودوکو سخت ۴۳۹۵ 

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

سرما- ایشان- نافرمانی ۱۱- بله آلمانی- قطره های ریز 
باران- نوعی میمون- موجود افســانه ای که به ســراغ 
زن زائو می آید ۱۲- گوجه فرنگی- دوستی- از پیامبران 
الهی ۱۳- ماهی انگلیســی ها- شــهر مدفن ابوریحان 

بیرونی در افغانســتان- چپ چشم ۱۴- ابزاری مهم در 
مدیریــت ترافیــک و افزایش ایمنی جاده هاســت ۱۵- 
نوعی هواپیمای مســافربری- دارای مقام و منزلت- از 

اجزای دستگاه گوارش 

افقی: 
 ۱- باستانی- سانسور- باغ حضرت فاطمه(س) 
۲- بلــه روســی- فقر و تنگدســتی- یونــی که بار 
الکتریکــی مثبت دارد ۳- ثابت و قطعی شــده- از 
خوشنویسان صاحب  نام سده یازده هجری در ایران 
و هند- برای خدا شــریک قائل اســت ۴- غرامت- 
امانتداران- رایحه ۵- همگانی- شــهر رصدخانه- 
دســتخوش تغییر ۶- از انواع عکاســی برحســب 
موضــوع و محتوا- شــالوده- سلســله کریم خان 
۷- آش- آچار لوله کشــی- ماکت ۸- سمت چپ- 
تصویر چاپ شــده- واحد شمارش پل ۹- گل زیبای 
بهاری- اثری به قلم شــاتو بریان فرانسوی- زمینه 
۱۰- از حبوبات- از زوایای دایره- به نرمی رفتارکردن 
۱۱- نکند کــه- مذهب بومی ژاپــن- بردباری ۱۲- 
زیباترین جلوه آفرینش- ابزارها، ادوات- زیردســت 
۱۳- تیرانــداز- دســتگاه  اندازه گیری مقــدار انرژی 
مصرف شــده- آب مناسب استحمام ۱۴- مستحق- 
اجر- نیم صــدای درازگــوش ۱۵- حرکت عضلانی 

سریع و غیرارادی- یکجا و کامل- سزاوار نفرین 
عمودی: 

۱- گام- خشــمگین- تمرین ۲- انیمیشنی موفق 
و پربیننده به کارگردانی جان لستر ۳- مسجد بزرگ 
شــهر- نگارش- آغوز ۴- سرشــار- رفتن به مکان 
مقدس- ســکوی شــیرجه ۵- ســوره سی وششم 
قــرآن- اثــر تربیتــی ژان ژاک روســو- از جهــات 
اربعه- صدمه ۶- هر گوشــه زمین فوتبال- شهری 
در اســتان زنجان- گرامی، بزرگــوار ۷- خلق وخو- 
باقی گذاشــتن- به قتل رســاندن ۸- از انجیل های 
معتبــر- از مراحــل مهــم چرخه تولید ســوخت 
هســته ای- چاق و فربــه ۹- زیــرک- موقر- واحد 
 اندازه گیــری تــوان الکتریکــی ۱۰- از امراض فصل  

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

یادداشت

 * چهارشنبه روزی از بالکن بلوک ۳
 خیره ام از جام روشن تماشا

در تاریک جای شــاخه های پیچاپیــچ درونت آوندها 
دنده های خشک پیر

در این اندوه شادی گذران که زمان ستم پیشه
دمی به تأمل ایستاده سرگران

به جست وجوی پرنده های زیبای خوشخوان شگرف
که پرواز می کردند در آوازشان

و در مــا بــه روزهای آفتابــی، توفانــی در این همه 
زمستان تهران

اضطــراب جهــان را در توفــان زمســتان رنگ کوی 
نویسندگان از سر گذراندیم

سبزترینم
سرو خرامان

شعر همیشه ایران
از غزل های مشتاقی و فراقی سعدی تا

ترانه های شنگول کودکان
بایــد کــه همچنان شــکوفا بمانی بــرای نامدگان و 

آیندگان
---

* گوشه ای از بیشه زار ساحلی ماتیس، اینک تهران
 سرو و سپیدار و ناژ و باغ بیکران خود را می آرایند.

گوشه اى از بیشه زار ساحلی ماتیس، اینك تهران
نه فرشــته جانســتان نه عفریته اى گورزاد یا ســالار 

قلمرو مردگان
آن چه از من جان همی ستاند

صنمی است
رقصان در هواى اردیبهشتی غرب تهران

بیشه زار ساحلی ماتیس از پنجره پیدا شد.
می خواندم که با ما بیا، در دل سپیدار و سرو و ساحل 

دریا
می گویدم مــن تکه اى مینیاتور ایرانی هســتم که در 

اتاق هنرى الهام بخش بود
صنــم در نرمــاى ابریشــمین زلفکانــش در گرماى 

عاشقانه اش
به خط و رنگ بپیوندى اگر...

نکند این همان بهارى باشد که آغازش نیستم

و به پایانش نمی رســم. چراکه بــرای زندگی پایانی 
مقدر نبود.

۸۷ زمســتان به بوى کل تــازه ماندیم و حیرت زده از 
شگفتی هایش.

این جا دریا ندارد اما منظره تابســتانی دریاى ماتیس 
واقعیتی برتر است.

آن گوشــه فلوریان را هم می بینم، کافه کوپول را در 
بعدازظهرى پاریسی.

شعرهایی که در آن کافه ها خواندیم استخوان بندى 
رؤیا را استوارتر می دارد.

این وطن، عاقبت میهن ما هم شد.
صداى من از ســاحل می آید در گوشــه هاى مفقود 

موسیقی مردمی
بیمارخانه با ناخوش احوالان گرداگردش نمی تواند از 

شکوه بیشه زار تابستانی کم کند
اما براى خود لازم دارد مرا

زندگی خوشی است، عیش مدام
بیمار که شدى ناخوش احوال گشته اى

این تو نیستی، حالات توست.
ناخوش احوالان بیمارخانه حصاری زشــت گرداگرد 

حادثه بسته اند
جهان به مراد دل خوردیم و کامگار گذشتیم

لقمه جهان از دهان گنده تر بود
نبوده ایم

آن جــا مــا تنهــا نبوده ایم، شــب ها گــواه هیاهوى 
کافه هاست

هیاهویی شدیم تا برسد به کافه و شب و دریا و جنگل
ماتیس شاید به این رمزینه اشارت دارد

از مــن و ما جز نامی نمی مانــد و نام ها روى مرمر و 
خارا چندان درنگ نمی کند

هزاران شدیم تا هستی شویم، مردم شدیم
هنرى و یابلو در منظره رو به روى باغچه

باید دوباره برگردم به آنچه بوده ام
کودکی که حیران بازى هاى جهان پیرامون است

جز بازى نبود آیین و شعر و جادو
این بازى ما را با خود به هر کجا کشاند.

جهانا فسوسی و بازی و رؤیا که تعبیر خاصی ندارد.

شعرهایی منتشرنشده از جواد مجابی

ادامـه از 
صفحه

اول

شرق
ری، 
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